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11ادبیات  وهنر
به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد شیشه گران هنرمندی است که نســبت به رویدادهای ملی و جهانی که در زندگی 
مردم تأثیرگذارند، با آفرینش آثار هنری و به ویژه پوستر، به سرعت واکنش نشان می دهد. او عنوان پوستر تازه اش 
را به مناسبت صعود تیم فوتبال ایران به جام جهانی »فوتبال برای صلح« نام گذاری کرده است .

پوستر صعود تیم ملی به 
جام‌جهانی طراحی شد

چهارشنبه  24خرداد 1396 . 19  رمضان  1438.شماره  19559

...داستان کوتاه 

...گفت وگو 

...ناگهانِ شعر

...موسیقی
برای تامین هزینه های درمان یک استاد موسیقی

نشان هنری جشنواره جهانی »نی انبان« حراج شد
سرپرست گروه موسیقی »لیان« بوشهر نشان هنری جشنواره جهانی نی انبان را برای تامین هزینه های درمان یک 

استاد موسیقی به حراج گذاشت.
به گزارش خبرگزاری مهر، محسن شریفیان سرپرست گروه موسیقی »لیان« بوشهر و نوازنده مطرح نی انبان، دیپلم 
افتخار و نشان هنری جشنواره جهانی نی انبان کشور اسپانیا را برای تامین هزینه های درمان موسی کمالی نوازنده 

جنوبی ساز »جهله« به حراج گذاشت.
 شریفیان درباره این اقدام خود توضیح داده است: »می خواهم این نشان، نشانه ای برای قدردانی از دستان هنرمند 
هرمزگانی، موسی کمالی، سازنده و نوازنده ساز محلی بندرعباسی باشد که متاسفانه این روزها با بیماری و درد 
همنوا شده است و سازش، کوک نیست! هزینه درمانی پیش بینی شده، ٢٥ میلیون تومان است. با اینکه می دانم 
این مدال ارزش مالی ندارد ولی آن را همین جا به حراج می گذارم و درآمد حاصل از آن را با هزاران آرزوی سلامتی 
و روزهای روشن و تسریع روند درمانی برای ایشان، تقدیم خواهم کرد. بازهم با همت و خیرخواهی مردم هنردوست 
و قدرشناس و هنرمندان متعهد اتفاق های خوبی رقم خواهد خورد.اما یادمان باشد موسی کمالی تنها یکی از 
نمادهای دردهای پنهان جامعه فرهنگ و هنر موسیقی نواحی است، جامعه‌ای که به‌رغم بی‌مهری‌ها، همچنان 

پویا و اثرگذار است.«

...گرافیک
نخستین جشنواره ملی طراحی جلد قرآن کریم و کتب 

ادعیه) حُسنا(برگزار می شود
جلیل فخرایی- همزمان با شب های قدر و ایام نزول قرآن وبه همت »به نشر« نخستین جشنواره ملی طراحی 
جلد قرآن کریم و کتب ادعیه با عنوان حُسنا، در مشهد برگزار می شود . مدیرعامل به نشر)انتشارات آستان قدس 
رضوی( با اعلام این مطلب ، موضوع برگزاری نخستین جشنواره ملی »حُسنا«را طراحی جلد قرآن کریم و کتب 

ادعیه ویژه هنرمندان و طراحان گرافیک سراسر کشور به همت این انتشارات عنوان کرد .
حسین سعیدی با بیان اینکه فراخوان این جشنواره کشوری همزمان با لیالی قدر و ایام نزول قرآن کریم منتشر 
می‌شود، گفت: این جشنواره در مدت زمان حدود دو ماه و در گستره کشوری برگزار می‌شود.وی با بیان این که 
تمام هنرمندان و طراحان گرافیک سراسر کشور می‌توانند آثار خود را از طریق تلگرام تا اول مرداد ماه 1396 
به آدرسhossna2017 @  ارسال کنند، افزود: اطلاعات بیشتر، ضوابط شرکت در جشنواره، جوایز و دیگر 

موارد نیز در کانال تلگرامی hossna2017 @ و سایت Behnashr.com در دسترس است.
مدیرعامل به‌نشر با اشاره به اینکه داوری آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره »حسنا« از تاریخ اول تا پانزدهم 
مرداد ماه امسال انجام خواهد شد، خاطرنشان کرد: آثار برتر پس از داوری، در تاریخ دوم شهریور ماه معرفی 
خواهند شد؛ همچنین آثار ارسالی از 24 مرداد تا دوم شهریور ماه در نگارخانه کتاب مشهد در معرض دید عموم 

هنرمندان و علاقه‎مندان قرار خواهد گرفت.
 

  

انتشارات شهرستان ادب، »زیرسرکوه« از شعرهای فاطمه 
هاوشکی را که دربرگیرندۀ 28غزل در 62 صفحه است، 

منتشرکرد.
» زیر سر کوه « را با توجه به اینکه اولین مجموعه‌ منتشر 
شــده‌  فاطمه هاوشکی‌ اســت، باید مجموعه‌ای موفق 
دانست؛ کتابی کم حجم اما پرمحتوا ... من معتقدم  که 
درمجال کوتاهی که برای بررسی اولین اثر منتشر شده‌  
یک شاعرپیش می‌آید، نباید موشکافانه و با وسواس به 
دنبال خطاها و گاهی کم دقتی‌ها بود  ‌، از این قبیل که 
»شاعر در چه ابیاتی ضعف زبان دارد، درکجاها از پس 
قافیه خوب برنیامده است ویا در انتخاب و به کارگیری 
برخی واژگان و چینش آن در شعرباید وسواس بیشتری به 
خرج می‌داد و...« بلکه باید در این‌گونه فرصت‌ها ، بیشتر 
در پی ترسیم یک تصویر کلی از شعر و شاعر باشیم‌. در 
بسیاری از غزل‌های این کتاب، تصویرهای تازه و حتی 
احساس‌های زیبا می‌بینیم و شاعرانگی‌اش را تحسین 
می‌کنیم. پیداست که شاعر همزمان به فرم و محتوای 
غزل‌هایش پرداخته و از هیچ کدامشان به نفع دیگری 
دست نشسته است و تا آنجا که توانسته، از بدایع صوری 
در شعرهایش کار کشیده است. از طرفی تلمیح در شعر او 
از بسامد نسبتا خوبی برخوردار است چه در زمینه‌ اشاره 
به ماجراهای تاریخی و چه اشاره به متون دینی . او تلاش 
کرده آن را به گونه‌ای متفاوت از آنچه تاکنون گفته شده 

است، بیان کند.
» تو را محمد افغان از اصفهان دزدید 

 چهل ستون دل من عمارت خان شد «
 »مثل بانوی مصر درگیر رازهای سیاه فرعونم 
 نیل باید بیاورد پسری بار دیگر برای آسیه‌ها «

 » بی تو متلاشی‌ست رگ و ریشه‌ شعرم 
 چون کوه بلندی وسط روز معادی« 

 » بعد از تمام سال‌های صبر ، سهراب ! 
 روزی برای کشتنت رستم می‌آید « 

ــوان پــی‌بــرد کــه بیش از همه  ــی‌ت ــا کمی دقــت م امــا ب
به شمار  او  ــارز در شعر  ب از تکنیک‌های  تصویرسازی 
ــران تصویرگر مــی تـــوان گفت  ــاع مــــی‌رود.از مــیــان ش
گرایی(  )طبیعت  ناتورالیسم  سبک  از  کــه  شاعرانی 
به  زمینه  ــن  ای در  را  بیشتری  سهم  می‌جویند،  بــهــره 
ــان و ویژگی‌های  ــد. یعنی تا زب خــود اختصاص داده‌انـ
طبیعت با شاعر آشنا و دوســت نشوند امکان این گونه 
تصویرسازی میسر نخواهد شد. می‌توان گفت که چند 

 ویژگی مهم برای شاعر در تصویرسازی حیاتی است:
 1.داشتن احساسی لطیف و کنجکاو

2.علاقه و عشق وافر به طبیعت
 3.قدرت برقراری ارتباط بین زبان شعر با زبان طبیعت 
کما این که خیلی از شاعران طبیعت و روحیات ورفتارهای 
آن را می‌شناسند، ولی در برقراری ارتباط با آن و ایجاد 

تعامل، عاجز هستند.
4.نزدیک کردن محتوا و ساختار )ظاهر( در جهت ارائه 

ملموس‌تر تصویر.
» تو تخته سنگ ساده‌  معمولی ، من آبشار بیشه  بالادست 

 وجــه تناسب مــن و تــو در چیست ؟ بی‌تابی مــن و لب 
خاموشت « 

 » من شاخه‌ای کم حرف ، تو گنجشک صبح زود. 
 من منزوی بودم ، تو خواندی شعرهایم را « 

 » مثل مهمانی سراسیمه بکوبی شیشه‌ها را 
چک و چک گویان بریزی اشک غم ریزان بیایی «‌ 

 » دریغ مردن رودی به راه دریا نیست 
دریغ ماندن رود است زیر جلبک‌ها «

هر وقت که قرار است دربارۀ شعری که سراینده‌اش زن 
است ، بحث شود بلافاصله این گفت و گو مطرح می‌شود 
که در این شعر چقدر از نشانه‌های زن بودن و زنانگی دیده 
می‌شود؟ گویی شعر زنان ، شعریکی از اصناف اجتماعی 
است ، مثل شعر دانشجویی یا شعر دانش آموزی ... و البته 
از این میان ، سخن گفتن از جسم و تمایلات جسمانی در 

شعر زنان ، با اقبال بیشتری مواجه  می‌شود. 
بر این اساس است که منتقدان غرب گرا ، از زنان شاعر 
توقع دارندکه هر چه عریان‌تر وجسمانی‌ترو بی‌پرواتر 
بنویسند و بسرایند گویی زنان شاعر اگر از چیزی غیر از 
جاذبه‌های جسمانی  بسرایند، از محدودۀ شعر زنان بیرون 
رفته‌اند و دیگر نشانی از زنانگی در شعر آن‌ها نیست اما 
واقعیت این است که شعر لباس نیست که زنانه و مردانه 
داشته باشد بلکه  زنانگی باید در جوهره شعر اتفاق بیفتد؛ 
جوهره‌ای که در آن نــازک اندیشی‌های زنانه غالبا  به 
ترسیم فضاهای منحصر به فرد منجر می‌شود  گاهی از 
طریق انتخاب واژگان و گاهی از طریق زاویه دید متفاوت 
شاعر؛ به این معنا که یک شاعرزن ممکن است زوایایی را 
کشف کند که یک شاعر مرد به آنها بی‌توجه است اما آنچه 
در برخی غزل‌های » زیر سر کوه « به چشم می‌خورد، اصرار 
شاعر برای بیان زن بودن است که این را از بسامد نسبتا 
بالایی که واژه  "زن" و متعلقاتش مانند چادر و ... در شعرها 

دارد، می‌توان لمس کرد:
»مثل زنی هستم پر از تنهایی و نفرت 

 با عشوه‌هایش یک نفر پر کرده جایم را « 
» باید بروم سیب بچینم خودمانیم 

این کار بزرگی ست که بر عهده‌  زن‌هاست « 
» عشق چیزی نیست در پرده بماند بیش از این 

 گرچه من در رازداری چون زنی قاجاری‌ام  « 
 » من مادر گل‌های سر راهی دشتم 

 باید که سروقت خودم را برسانم « 
 » از اشک می‌پرسم کی‌ام ؟ آرام می‌گیرم 

این هم خودش خوب است ، می‌دانم که زن هستم « 
» چادرم را می‌کشم با گریه روی صورتم 

 زن که باشی رنج‌ها چندین برابر می‌شوند « 
 » بعد از بهشت انگار آواره‌ست هر مردی

ــت « ــاسـ ــه قــســمــت زن‌هـ ــری ــعــد از بــهــشــت انـــگـــار گ   ب
می تــوان گفت که این بازتاب صــدای زنانگی است که 
ناخودآگاه  ویژگی‌های دنیای زنانه را منعکس می‌کند و 
دربرگیرنده  تمایز موجود میان روحیات زن و مرد است. 
فاطمه هاوشکی هر جا که توجهی به زن بودنش نداشته 
و بدون تعصب روی این مسئله نوشته است شاخصه‌های 
زنانگی سیال در شعرش زیباتر خودنمایی می کنند؛ 
گاهی در قالب روزمــرگــی‌هــای یك زن خــود را نشان 
می‌دهند كه دربرگیرنده‌ دلمشغولی‌ها و دغدغه‌های 

خاص اوست
» این صندلی‌ها این حیاط این کنج آلاچیق

حتی خودم از یاد بردم عطر چایم را «
گاهی در قالب حس‌های رمانتیك و مسائل عاطفی و 
حتی حسادت‌ها و لجاجت‌هایی کار می شود که در زنان 

می‌تواند شدیدتر از مردان باشد.
»قلب است اندوهش ، غمش دست خودش نیست 

اوقات تلخی می‌کند بعد از تو گاهی « 
 » می‌خواهمت چنان که لب تشنه آب را 

 باید برای معجزه یکدندگی کنم «
 »هر روز کار من شده لجبازی  با عابران سرخوش این اطراف
 یا می‌زنم عقب خزه‌ای را که ، از در نیامده شده تن‌پوشت«

ــی  ــوادگ ــان ــه از تــعــصــبــات خ ــت ــاس ــرخ ــز ب ــی ــی ن ــاه و گ
و روزمــرگــی‌هــای ممنوعه اســت  كه ترکیبی از عوامل 
فیزیولوژیک و روان شناختی وجودی‌‌ زنان می‌تواند باشد

»اینکه دنبالت نمی‌آیم دلیلش جبر نیست 
ترس از عرف است اغلب پشت سهل‌انگاری‌ام « 

اما گاهی فراتر از اینها مــی‌‌رود و نشأت گرفته از نوعی 
یأس فلسفی می‌شود كه ریشه در ارجاعات متن و بطن 

جامعه دارد.
»تا از تصور تو لبم خندید ، دنیا خطی به صورت من انداخت  
اینجا سزای خنده ترک‌هایی ، در گوشه گوشه‌  لب خندان 

است « ، » شاید مجال ما همین خندیدن تلخ است 
 شاید مجال ما همین افسوس خوردن‌هاست «

در واقع این تجربه‌های زیستی  متفاوت در وجود اوست 

که به بیان ایمان و عصیان، هوشیاری و نسیان، روزمرگی 
و جاودانگی از زاویه ای خاص می‌پردازد و زنانگی‌اش را 

متبلورمی کند.
درونمایه بیشتر شعرهای کتاب آن گونه که از ذات غزل 
انتظار می‌رود، تغزلی است و حتی در مواردی می‌توان از 
آنها برداشت های ماورایی کرد؛ همین طور تنهایی یکی 
دیگراز بن ‌مایه‌هایی است که می تواند گاه نمایانگر خاطر 
آزرده‌  شاعروگاه نشانگرتأثیرات اجتماع باشد. در واقع او 
نه فقط تنهایی فردی، بلکه تنهایی انسان و اجتماع امروز 

را بازگو می‌کند: 
»از این سکوت ناگزیر آزرده ام ای کاش 

 در من کلاغی بود گاهی غارغاری داشت « 
» راهی، دهی، آبادی متروکه‌ای ، غاری 

هر جا که دیدی یک نفر تنهاست من هستم«
خــوب اســت که سخن را با غــزل  پایانی کتاب به اتمام 
برسانیم که شاهد خوبی ست برای آنچه تاکنون گفته شد

در حال خواندن غزل ابتهاج ،تو 
در حال گوش دادن کار سراج ، تو 

در حال‌زار مرگ از این فاصله من و 
در حال خوب روز پس از ازدواج ، تو

تا ازدواج تلخ تو با عقل سرگرفت 
راحت گذاشتی دل خود را حراج ، تو

رفتی شبیه عقل شدی سرد و منطقی
خواندی مرا شبیه غم ، آتش مزاج ، تو

عشق تو کودکی‌ست که دائم گرسنه است
اصلا خبر نداری از این احتیاج ، تو 
شاید دوباره دیدمت اما چه فایده ؟

من گریه می‌کنم که نرو ، هاج‌ و واج ، تو 
پاییز رفت و با همه یک جور تا نکرد 

برگ درخت بید منم ، برگ کاج ، تو  

 جلسات نیمه رمضان و حضور شاعران افغانستان در دیدار رهبری، تأثیرات 
بسیاری بر شعر مهاجر افغانستان گذاشته است که مهم ترین آن ایجاد حس 

همدلی و هویت‌بخشی میان شاعران است.
محمدکاظم کاظمی، شاعر مهاجر افغانستان و  عضو گروه علمی برون‌مرزی 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در گفت‌وگو با تسنیم‌ با اشاره به دیدار شاعران 
با رهبر انقلاب و تلاش جامعه ادبی کشور برای تحقق منویات ایشان گفت:‌ در 
سال‌های اخیر جریان شعر انقلاب به‌ویژه در حوزه شعر جوان تا حدود زیادی 
مطابق انتظاراتی که رهبری از شاعران انقلابی داشتند و آنچه ضروریات جامعه 
اقتضا می‌کند، پیش رفته است.با اینکه کشور در دوران ثبات است و شاعران 
نسبت به سال‌های اول انقلاب دغدغه کمتری دارند، باز هم گروهی از شاعران 
جوان را می‌بینیم که به‌صورت منسجم همراه و همسو هستند و یک نگاه بیدار 
و نبض زنده‌ای در شعرشان احساس می‌‌شود،‌ این دسته از شاعران نسبت 
به تحولات منطقه، تحولات کشور و مسائل جاری بی اعتنا نیستند. ما امروز 
می‌بینیم هر اتفاقی که در جهان می‌افتد، بازتاب خود را در چهره شعر جوان 
نشان می‌دهد، یکی از مطالبات رهبری نیز همواره این بوده که شاعران نسبت 

به اتفاقات اطراف خود حساس باشند.
وی در پاسخ به اینکه برخی می‌گویند شعر سفارش پذیر نیست،‌ پس چگونه 
است که جلسات نیمه رمضان تا این انــدازه در شعر معاصر تأثیرگذار بوده 
است،‌ گفت:‌ شعر فرمایش‌پذیر از بیرون نیست که وقتی از شاعری درخواستی 
می‌کنیم دقیقاً مطابق فرمایش عمل کند، اما به یک صورت دیگر انجام شدنی 
است و آن این است که شاعر از خود سفارش می‌پذیرد، وجدان درونی شاعر بر 
او نهیب می‌زند، تا او را در یک مسیری پیش ببرد، این سفارشی است که  شاعر به 
خود می‌کند و می‌تواند تأثیر بیرونی داشته باشد. جو محیط گاهی روی عواطف 
شاعر تأثیر می‌گذارد و موجب تولید شعر خاص می‌شود. این تأثیر محیط باید 

درونی باشد، وقتی درونی شد، شاعر مطابق درون خود شعر می‌گوید.
کاظمی تصریح کرد: روش صحیح این است که  ما ذهنیت شاعر را به موضوعی 
معطوف کنیم و بعد انتظار داشته باشیم، او آزاد شعر بگوید،‌ این دقیقاً کاری 
است که رهبر انقلاب انجام می‌دهند‌،  اما اگر ذهن شاعر  را به موضوع معطوف 
نکنیم، احساسش را برنینگیزیم و بعد انتظار داشته باشیم در قبال سفارش ما 

شعر بگوید،  کاری از پیش نخواهیم برد.
وی ادامه داد:  از همین رو است که شاعران جوان از جلسات نیمه رمضان 
تأثیر پذیرفته‌اند‌ و این تأثیر موجب شده است که جریان شعر انقلابی و شعر 
متعهد و شعری که دغدغه‌های انقلابی دارد، همچنان زنده و پویا باشد، به 
ویژه بین جوان‌ها. یک وقت است این جریان شعری فقط در نسل انقلاب قابل 
قبول است،‌ می‌گوییم اینها نسل انقلاب هستند و باز شعر می‌گویند،‌ اما وقتی 
می‌بینیم که این جریان شعری بین جوانان امروز نیز زنده و پویاست،‌ می‌توان 

گفت به‌مدد این جلسات شعر انقلاب پابرجاست.
کاظمی با اشاره به حضور شاعران غیرفارسی‌زبان در جلسات نیمه رمضان 
گفت: این در نوع خود بسیار خوب اســت،‌ اما باید بگویم حضور شاعران 
افغانستان به‌نسبت جمعیت فارسی‌زبان این کشور و اینکه افغانستان بعد از 
ایران دومین کشور فارسی‌زبان منطقه است، اندک است.‌ توقع این است که 
شعر افغانستان با توجه به حضور جمع زیادی از مهاجران در ایران، حضور 
پررنگ‌تری در مقایسه با دیگر کشورهای فارسی‌زبان داشته باشد. البته باید 
بگویم که حضور شاعران افغانستان در سال‌های اخیر مستمر بوده و از لحاظ 

کیفیت شعر هم قابل توجه بوده و تحسین رهبری را برانگیخته است.
وی با یادآوری تأثیرپذیری شعر مهاجرت افغانستان از جلسات دیدار شاعران 
با رهبری گفت:‌ مهم ترین تأثیر این جلسات در خود جامعه فارسی‌زبان 
کشورهاست‌، به‌نوعی که بین فارسی‌زبانان ارتباطی ایجاد می‌کند، رفت و 
آمد آغاز می‌شود،‌ این جلسات ایجاد همدلی می‌کند و نوعی احساس مثبت به 

جمهوری اسلامی ایران در منطقه ایجاد می‌کند.
کاظمی تصریح کرد:‌ بسیاری از شاعران جوان با این دیدارها شناخته شده‌اند 
و بعد آثار شاخص‌تری منتشر کرده‌اند،‌ از همین رو بوده که ما تلاش می کنیم 
از چهره‌های متنوع شعر افغانستان در این دیدارها حضور داشته باشند‌، حتی 
چند باری که به بنده پیشنهاد کردند شعرخوانی داشته باشم،‌ مقاومت کرده و 
نوبت را به شاعران جوان افغانستان سپرده‌ام تا چهره شعر افغانستان در جامعه 

ایران تک‌صدایی نباشد.
وی ادامه داد:  این دیدارها همچنان که بین شاعران ایران جریان‌ساز است، 
در شاعران افغانستان هم جریان‌ساز است،‌ اما نباید انکار کنیم که جامعه 
شعری افغانستان به هر حال یکدست نیست و در افغانستان تعدد اقوام، قبایل 
و گرایش‌های سیاسی و مذاهب مختلف و به ویژه تأثیری که کشورهای خارجی 
بر مردم افغانستان دارند و برخی جریان‌ها را حمایت می‌کنند، موجب می‌شود 
که ما گاهی شیطنت‌هایی را نیز علیه هواداران و همسویان با جمهوری اسلامی 
در افغانستان شاهد باشیم که امیدواریم با ارتباط بیشتر جامعه ادبی ایران و 

افغانستان این مسئله حل شود.
کاظمی با اشاره به اینکه پخش این جلسات از رسانه ملی و حضور چهره‌های 
افغانستانی کنار ایرانی بیشترین تأثیر را روی جامعه ایرانی خواهد گذاشت،‌ 
گفت: این جلسات در سال‌های اخیر موجب ایجاد نگاه مثبتی به جامعه مهاجر 
شده است،‌ بسیاری از مهاجران افغانستان از اینکه می‌بینند‌ شعر افغانستان 
مطرح می‌شود،‌ شاعران افغانستان توسط رهبری تحسین می‌شوند،‌ آن را 
تحسین یک ملت می‌بینند و این خود موجب بهبود بسیار روابط می‌شود. 
تحسین آقا نسبت به شعر افغانستان موجب دلگرمی و هویت‌بخشی نسل جوان 

مهاجر در ایران می‌شود.
 

نگاهی به مجموعه شعر »زیرسرکوه«

زاویه دید متفاوت یک شاعر زن

محمدکاظم کاظمی مطرح کرد:

تأثیرات دیدار شاعران با رهبر انقلاب بر شعر مهاجر افغانستان

مهدی چوپانی

مینا
-خب آقا غلام، ما از کجا بدونیم جناب عالی آدم شدی!؟

-اوستا یه سال بس نیس!؟
-بس بودنشو تو باید بگی ، اگه بازم بخوای دعوا راه بندازی و 

قلدر بازی دربیاری تو محل و...
-نه اوستا غلط بکنم، دیگه آدم شدم

تازه یه هفته بود که آزاد شده بودم، از همون روز اولم رفتم 
سرکار پیش اوستا جعفر مکانیکی، نمی خواستم صبح تا 
کله عصر تو چشای ننم نیگا کنم که منتظربود یه کار خوب از 

من سر بزنه
آقام راننده بود، از اون سبیل کلفتا و چماق به دستای جاده 
ای..از اونایی که پشت ماشینشون شعر می نوشتند و آفتابه 

مسی همیشه از ماشینشون آویزون... .
اما مدتی بود که خونه نشین شده بود، دیسک کمر امونشو 
بریده بــود، طبیعی ام بــود، از اون لحاظ  که یادمه یه بار 
کشیدمش کنار و حاج عباسو بهش نشون دادم و گفتم: حاجی 
این پیرمرد عصا به دستو می بینی!؟ این حاج عباسه، همونی 

که ون  داشت! ون  قرمز... یادت میاد!؟
طفلکی خیلی جا خورد، کل روز تو لک بود،ولی مرد خونواده 
بود و جاده و پول و زندگی و عشق سفر... این قدر رفت جاده که 

آخرش خونه نشین شد.
واسه همین بود هــرروز صبح با ننم و ممد چهار زانو می 
نشستند دور مینا و می گفتند : بگو بابا...بگو سلام...بگو 

بابا...بگو سلام...
طفلیا نمی دونستند اون 2سالشه، خنگ شده، دیگه زر نمیزنه! 
خودمم فردایی که خریدمش فهمیدم، چهار روز گذشته بود 
و خونه شده بود پاتوق به حرف آوردن مینا! خاله ام یکی از این 
میناها داشت، لامصب مثل بلبل می خوند و مثل شوهرش 
فحش می داد! آقامم اونو دیده بود و فکر می کرد مینای ماهم 

قراره حرف بزنه...نمی دونست دوسالشه...خنگ شده...
یه روز که همه خوابیده بودند و صدای خرناسشون تا هفت 
کوچه اونورتر می رفت، زد به سرم که آزادش کنم. از قفس 
درش آوردم و از پنجره پرتش کردم بیرون. حیوونی پرکشید 
و رفت. ما هم سریع چمباتمه زدیم رو زمین آره...یعنی که 
ما خوابیم. هنوز چشام گرم نشده بود که صدای آهن قراضه 
بلند شد. در خونمونو می گم. آقام با لگد زد به گردم : پاشو 
پدرسوخته، ببین کیه در می زنه... توله شمسی خانم بود...تا 
خواستم بزنم پس کله اش، ننه هه از پشت در خودشو    رسوند 
جلو گفت : سلام آقا غلام...حالتون خوبه... مادرت خوبه!؟ 
آقات خوبه... این مینای شما نیست!؟ تو باغچه ما افتاده بود 

حیوونی صدای جیرجیرش بلند شده بود...
این دیگه از کجا پیداش شده بود...خواستم بگم مال خودتون 
که یه دفعه آقام گفت : غلااااااااام! کیه دم در ؟براچی تعارف 
نمی کنی بیاد خونه!؟ یه دفعه شمسی خانم سرشو آورد تو 
وشروع کرد به حرف زدن با ننم...فال گوش وایستاده بودم 

پشت پنجره اتاق،پرده رو باد می زد ،با دستم نگهش داشتم.
-خب حاج خانم به سلامتی آقا غلامم آزاد شدند!

-بله شمسی خانم ، یکی دو روزی میشه
-عوض شده از وقتی اومده!؟ بچه ها میگن خیلی فرق کرده

- نمی دونم والا ،مینا مونو دیدی خواهر!؟ ممد میگه حرف 
زده پریروز!

فرداش ...وجدانه دوباره اومد سراغم...اینقد زر زد و زر زد...
که مجبور شدم دوباره بزنه به سرم...

اون روز دیگه با خودم شرط بستم نامردم اگه نرم پسش بدم... 
هی می رفتم دست به آب با خودم حرف می زدم... هی فکر ذوق 
آقام بودم... هی فکر دلخوشی ننم... ولی دروغ دروغ بود... 
واسه آقام دروغ یعنی غلام تو آدم نشدی... غلام خیر نبینی 

الدنگ...یعنی دعوا...یعنی فحش...یعنی داد و قال با ننم...
منم تازه اومده بودم...نمی خواستم دوباره اوضاع قمر در 
عقرب بشه.دم عصربود. همه خوابیده بودند! پرده درو زدم 
کنار...گاماس گاماس داشتم از خونه می رفتم که یهو صدای 

نکره ش در اومد : بابا..بابا..بابا...!!
آقام جلدی از خواب پرید! تو چشام زل  زد  و گفت: کجا می 

بری زبون بسته رو!؟
-می برم رو پشت بوم هوا بخوره..کفترای ممدشونو ببینه 

دلش بازشه
-لازم نــکــرده...وردار بیارش اینجا ببینم...مگه نشنیدی 

حرف زد!؟
ماست مونده بودم چه کار کنم! قفسو دادم بهش گفتم من که 

چیزی نشنفتم!
-گفت تو کری طبیعیه!

ننم و ممد کوچیکه روهــم بیدار کــرد، دور هم جمع شده 
بودند...

آقام می گفت : بگو سلام پدر صلواتی...
میناهم می گفت : زر نزن پدر سوخته...زر نزن پدر سوخته...

آقام رنگش پرید،قفسو زد کنار و گفت :بیا تحویل بگیر اینم 
دست پخت شاغلامته!

ننم تا گلوشو صاف کرد که باهاش حرف بزنه : میناهم نه 
گذاشت نه برداشت: شروع کرد به خرناس کشیدن....

ممد خودش بلند شد رفت ..
 وجدانه راست می گفت...باید راستشو می گفتم.. میناهه 

راستشو میگه...دروغ بلد نیست!

 اشعاری که درمحضر 
رهبر انقلاب خوانده شد

تقدیم به حضرت زینب)س( و مدافعان حرم
 

ابراهیم قبله آرباطان

 کعبه اسم تو، منا اسم تو، زمزم اسم توست
 ندبه اسمِ تو، شفا اسم تو، مرهم اسم توست

 عشق، یعنی» کلنا عباسک یا زینبا«
 پشت جبهه اسم تو، خط مقدم اسم توست

 از عراق و شام با دستار خونین می گذشت...
 اسم تو؛ وقتی تمام لشکر غم اسم توست

 آسیه، هاجر، رقیه، ساره، حوا اسم توست
 ای که اسم توست زهرا، ای که مریم اسم توست

 اسم تو ییلاق و قشلاق پرستوهای آه
 سرد و گرم گونه از بارانِ نم نم، اسم توست

 پرچم سرخت به دست و چادر سبزت به سر
 ماه شعبان اسم تو، ماه محرم اسم توست

 اسمت ای زن پرچم بالا بلندی هاست تا....
 عصمت زن با شکیباییش، هر دم اسم توست

عشق آری عشق وقتی سر بگیرد، می رود
 

محمد زارعی
خم نخواهد کرد حتی بر بلند دار سر

هر کسی بالا کند با نیت دیدار سر
هر زمان یک جور باید عشق را ابراز کرد

چون تو که هر بار دل می دادی و این بار سر
عشق آری عشق وقتی سر بگیرد، می رود

بر سر دروازه ها سر بر سر بازار سر
ای شکوه ایستا! نگذار بر دیوار دست

تا جهان نگذارد از دست تو بر دیوار سر
کاشف الاسرار می‌خواهد گره‌گیسوی عشق

خوش به هم پیچیده است این رشته‌ بسیار سر
لیلة القدر است این افتاده در گودال، ماه
مطلع الفجر است این برکرده از نیزار سر

در مسیر وصل سر از پا اگر نشناختی
می کند پندار پا تا می کند رفتار سر

حاصل مرگ گل سرخ است عطر ماندگار
پس ملالی نیست از گل می برد عطار سر

شمع بی سر زنده می ماند که من باور کنم
روی دوش مرد گاهی می شود سربار سر

جای دارد صبح بگذارند نام شام را
چون که دیگر می شود خورشید شام تار سر
چون طلب کرده است از اهل وفا دلدار دل

در طبق با عشق اهدا می کند سردار سر
دل به یک دست تو دادم سر به دست دیگرت

زیر سر بگذار دل یا زیر پا بگذار سر
العطش گفتی ولی آب از سر دنیا گذشت

یک نفس آخر کشیدی جام را انگار سر
زندگی یعنی عبادت، زندگی یعنی نماز

مرگ یعنی والسلام از سجده‌ات بردار سر
آسمان! از ماه بالاتر نبر خورشید را

نیزه را پایین بیاور، نیست یار از یار سر

اسماعیل امینی

وه! چه شوم و وحشتناک زرد در خزان مردن
سرو بودن و آخر در تنور نان مردن

ترس من نه از مرگ است، می هراسم از ماندن
مثل دیگران بودن، مثل دیگران مردن

بره های پرواری از چرای بی عاری
سرنوشت شان باری بر در دکان مردن

آی باد غارتگر از گناه ما مگذر
شیوه شقایق هاست سرخ و بی نشان مردن

با تو با توام ای مرگ ما حریف می دانیم
در تبار ما رسم است رو به آسمان مردن

آی مرغ آتشزاد، قسمت کلاغان باد
هم در آشیان زادن هم در آشیان مردن

غایت سرافرازی اهتزاز بر دار است
جان بیقرار ما فدیه چنان مردن

 

 محسن ناصحی

 نه بی تفاوت نه می‌تواند، نه می‌نشیند نه خواب دارد
خروش دارد همیشه دریا، همیشه توفان شتاب دارد

 کجا تواند به بی خیالی نشستن و هی نظاره کردن
درست وقتی که بین دشمن، علی به دستش طناب دارد

 چرا نجُنبد رگی به غیرت چرا نگیرد علم به قامت
زبان گرفته دوباره اصغر از آن فغان که رباب دارد

 به خیمه در تب نشسته زینب، مدافعان حرم کجایند؟
هلا! بیاید، هرآن کسی که به سر خیال ثواب دارد

کجاست قاسم؟ کجاست اکبر؟ چه باک اگر روی نی 
 رود سر؟

سری نماند اگر به پیکر، چه غم؟ که زینب حجاب دارد
اگر هجوم و اگر شبیخون چه فاطمیون چه زینبیون

به دادن سر غلام قنبر اجازه از بوتراب دارد
الست خوانده بیا بلی شو بیا و جان بر کف علی شو

قدح به دست سینجلی شو بیا که ساقی شراب دارد
به سرتراشی قلندری! نه، به هر محیطی شناوری! نه

وفا و عهد نکو بیاور که حُر شدن هم حساب دارد
 گهی به والعادیات ضبحا، گهی به فالموریات قدحا

سپاه فیل است و کی هراسم که دشمن از ما عذاب دارد
 حرم در امنیت است اگر من نترسم از سر نترسم از تن

که عاقبت در شبی معیّن سوال ما هم جواب دارد
 هم این زمان را پیمبری کو؟ هم اشبه النّاس دیگری کو؟

صدای ا... اکبری کو؟ رسیده اما نقاب دارد
 حرای پیغمبرانه باید کنار امّ القری، بخواند

که بعثت آخرالزّمان هم نظر به امّ الکتاب دارد

قطعه کیهان کلهر برای حلبچه درمیان پنج 
نقطه مهم تلاقی موسیقی و سیاست

ــمــز ۵ قــطــعــه مــهــم و اجـــرای  ــای روزنـــامـــه نــیــویــورک ت
موسیقایی را که با هدف و رویکردی سیاسی اجتماعی 
ــه قطعه »شهر  ســاخــتــه شـــده‌، مــعــرفــی کـــرده اســـت ک
ــرای گــروه جــاده ابریشم  خــامــوش« کیهان کلهر بــا اجـ
اســت. جمله  آن  از  حلبچه  شیمیایی  بــمــبــاران   بـــرای 
به گــزارش فــارس، ارکستر سمفونیک اغلب برای ترویج 
دموکراسی و اهداف مشترک برنامه اجرا می‌کند. لیکن در 
سطحی بالاتر در امانت و درستکاری و گوش‌دادن دوجانبه 
نیازمند موسیقی‌ای است که شامل بداهه‌نوازی باشد، آنچه 
یویوما نوازنده ویولن سل و سرپرست گروه معروف »جاده 
ابریشم« در سال 1998 به آن پرداخت. کیهان کلهر قطعه 
»مراقبه فراموش نشدنی« یادبود روستای حلبچه -که توسط 
صدام بمباران شیمیایی شد- را ساخت و توسط همین گروه 

جاده ابریشم اجرا شد که بازتاب جهانی داشت.


